
گسست نسل‌‌ها

دکتر محمدرضا شرفی

»جهانِ در حال تغییر« و »خانوادة در حال 
دگرگونی« از جمله واقعیت‌هایی هستند که 
به تدریج ما را وادار به قبول واقعیت دیگری با 
عنوان »گسست نسل‌ها« می‌کنند. این پدیده 
اگرچه در جامعة ما هنوز به‌عنوان مســئله‌ای 
جدی مطرح نشده است و ابعاد آن به گستردگی 
مسائلی نیست که در برخی از جوامع بیگانه 
جریان دارد، از چالش‌هایی اســت که دیر یا 
زود باید به آن بپردازیم و برای پرســش‌های 
بنیادیــن ایــن حــوزه پاســخ‌هایی بیابیم. 
از ســوی دیگــر، برخی از اندیشــمندان 
تعلیم‌و‌تربیــت بــه هنگام ســخن گفتن از 
تحولات آتــی، آینده را در پدیــده‌ای با نام 
»ظهــور یک جهان به‌هم‌پیوســته« متجلی 
می‌بینند)جمعی از نویســندگان، :9(.اگرچه 
تلقی یک »کلیت به‌هم‌پیوسته و وابسته« از 
جهان مبتنی بر عدالت و صمیمیت، خوشایند 
هر عقل ســلیمی است، مسئلة اصلی تحقق 
آن و شیوه‌های دستیابی بدان است. در بیان 

اهداف مربوط به بالندگی انسان، ویژگی‌هایی 
همچون »روابط خــوب«، »فرهنگ«، »کار 
»مدیریت«،  رفتار«،  »سازماندهی  گروهی«، 
در سازگاری«،  »مهارت‌  »مشکل‌گشــایی«، 
از محیط زیست«  »اخلاقیات«، »حراســت 
و مانند آن بیان شــده است)همان: 54(. این 
خصوصیــات همگی زیر عنــوان مؤلفه‌های 
اجتماعی برای دســتیابی به بالندگی انسانی 

قرار می‌گیرند. 
تحقق عناصر یاد شــده به معنای وحدت و 
هم‌زیستی نسل‌هایی است که علاوه بر تلاش 
برای برقــراری »روابط خوب« بــا کیدیگر، 
به‌طور مشترک برای نیل به هدف‌  بالندگی 
می‌کوشــند. به رغم خوش‌بینی و امیدواری 
نسبت به این پدیده، متأسفانه پدیدة دیگری 
در حال ظهور، تکوین و گســترش است که 
از آن با عنوان »انقطاع نسل‌ها« یاد می‌شود. 
اینکه »گسست نسل‌ها« چیست، چه ماهیتی 
دارد، چه مؤلفه‌هایی برای تشخیص آن وجود 

دارد و عوامــل مؤثر در تکویــن آن کدام‌اند، 
پرسش‌هایی هســتند که این مقاله به آن‌ها 

پاسخ خواهد گفت. 

تعریف گسست نسل‌ها 
دور شــدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی 
از کیدیگــر از حیــث جغرافیایــی، عاطفی، 
فکــری و ارزشــی، وضعیــت جدیــدی را 
 ایجــاد میک‌ند کــه دراصطلاح، گسســت 
نســل‌ها نامیده می‌شــود. در این وضعیت، 
اغلب، نوجوانان و جوانان میک‌وشند تا آخرین 
پیوند‌های وابستگی خود را از والدین یا نسل 
بالغ بگســلند و در این راه به گرد‌نک‌شــی و 

طغیانگری می‌پردازند)اسپاک،1364: 259(.
به وجود آمدن این گسست بین فرزندان و 
والدین، به معنای تبدیل »خانوادة هسته‌ای« 
به »خانوادة تک‌نســلی« است؛ چنانچه میان 
»والدیــن« و »پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها« 
شــکل گیرد، به مفهــوم تبدیــل »خانوادة 
گســترده« به »خانوادة هســته‌ای« است و 
چنانچه به‌طور هم‌زمــان میان »پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌هــا«، »والدیــن« و »نوجوانان و 
جوانان« ایجاد شود، به معنای تبدیل »خانوادة 
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بررســی موضوع گسست نســل‌ها در ایران کرده بود که مقالات بسیاری به این 

فراخوان ارسال شد. مقاله حاضر به لحاظ اهمیت موضوع تقدیم می‌شود. 
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به »خانوادة تک‌‌نســلی« است.  گســترده« 
در صورتــی که گسســت یاد شــده بین 
»نوجوانان و جوانان« و »افراد بالغ« شــامل 
معلمان، مربیان، استادان و اطرافیان یا میان 
»نســل نوجوان و جوان« و »مراجع قدرت« 
شــامل ســازمان‌ها، نهادها و مراکز رسمی 
جامعه به‌عنوان نماد حکومت اتفاق افتد ، باز 
هم شــاهد نوعی شکاف نسل‌ها خواهیم بود 
که در حیطه‌ای گســترده‌تر و عمیق‌تر روی 
خواهد داد. این شــکاف از جنبة اجتماعی و 
سیاســی حائز اهمیت بیشتری است و حتی 
ممکن اســت به رفتارهای ضد‌اجتماعی نیز 
منجر شــود. البته در این مــوارد، رفتارهای 
ضد‌اجتماعــی هدف نیســتند بلکه همچون 
وســیله و ابزاری برای »اثبات ذات« و »ابراز 
وجود« مورد استفاده قرار می‌گیرند.1 عامل 
اساســی در »رفتارهــای ضد‌اجتماعــی« با 

توضیح »هویت منفی« تبیین می‌شود. 
ارکیســون معتقد اســت که »بســیاری 
از افــراد هنگامــی که دچار بحــران هویت 
می‌شوند، احســاس پوچی، از خود بیگانگی، 

تنهایــی و غربت میک‌ننــد و حتی گاهی به 
دنبال »هویت منفی« می‌گردند. این هویت 
درســت برخلاف آن چیزی است که اولیا و 
جامعه برای آنان در نظر گرفته‌اند. بســیاری 
از رفتارهای ضــد اجتماعی و ناســازگارانة 
نوجوانــان و جوانان را می‌توان از این دیدگاه 

توجیه کرد«)شرفی،1380: 20(.

تنوع جهت‌گیری نسل‌ها 
از حیث روکیرد نسل‌ها به کیدیگر و شیوة 
مواجهة آن‌ها با هم، ســه وضیعت زیر قابل 

تبیین است: 

1. پیوند نسل‌ها 
در چنین وضعیتی نســل‌های سالخورده، 
بالغ و جــوان با وحدت و همدلــی در کنار 
کیدیگر به ســر می‌برند و خانوادة گســترده 
به وجود می‌آی‌د. تجربه‌ها و بینش‌های نسل 
مسن به نسل بالغ و نسل بالغ به نسل جوان 
منتقل می‌شود و هم‌زیســتی مسالمت‌آمیز 
میان آن‌ها شــکل می‌گیــرد. روابط موجود 
میان نسل‌ها براساس احترام متقابل، پذیرش 
و درک دیدگاه‌هــای طرف متقابل، اســتوار 
اســت و به دلیل وجود فرصت‌های همدلی 
و هم‌اندیشی، آرامش روحی خاصی بر روابط 

آن‌ها حاکم است.

2. گسست نسل‌ها 
روکیرد دوم نســل‌ها به کیدیگر بر مبنای 
احســاس بی‌نیازی و اســتقلال کامل است 
که در عمل، به فاصلــه گرفتن از کیدیگر و 
مرزبندی و جدایی کامل از هم می‌انجامد و در 
نتیجه، پدیدة انقطاع نسل‌ها شکل می‌گیرد. 

3. تقابل نسل‌ها 
وضعیــت دیگری کــه پس از گسســت 
نســل‌ها به وجود می‌آید، تقابل و رویارویی 
نسل‌هاســت. چنین وضعیتی ابتدا از روکیرد 
منفی یک نسل به نسلی دیگر آغاز می‌شود؛ 
روکیردی که متکی بر طرد، مقابله و تخطئة 
کیدیگر استوار اســت و در عمل به تعارض، 
تخاصم و تضاد آن‌ها منجر می‌شــود. معمولاً 

چنین روشــی را نســل جوان‌تر علیه نسل 
مســن‌تر از خود، بــه کار می‌گیــرد. از بعد 
اجتماعی، تقابل نسل‌ها در رفتارهایی مانند 
هنجار‌شکنی، درگیری با مقررات و قوانین و 

بزهکاری معنا پیدا میک‌ند. 

پیشینة تاریخی 
کیی از اســناد تاریخی در زمینة نگرانی از 
»گسست نسل‌ها«، ماجرای محاکمة سقراط 
اســت. صبح یک روز که سقراط قدم به بازار 
شهر گذاشت، اعلامیة زیر را دید که علیه او 

به دیوار چسبانده شده بود:
»سقراط متهم به خیانت است: نخست به 
دلیل اینکه خدایان شهر را نمی‌پرستد و خود، 
خدای تازه‌ای آورده است؛ دوم به دلیل اینکه 
جوانان را فاسد می‌سازد. مجازات این دو گناه 

مرگ است.« 
مدعی اصلی وی تاجر چرم‌فروشــی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط یکنة شخصی 
داشــت؛ زیرا ســقراط پســر او را اندرز داده 
بود که از کار پدرش )دباغی( دســت بردارد 
و خویشــتن را وقف تحصیل فلســفه کند. 
آنوتوس از اینکه فرزندش شغل او را برنگزیده 
و از او جدا شــده بود، خشمگین شد و اصرار 
داشت که مجازات فاسد کردن جوانان نباید 
کمتر از اعدام باشــد. نزاع، نزاعِ میان »چرم« 
و »علم« بود و بدبختانه در این منازعه، چرم 
پیروز شد و  سقراط دستگیر و در محکمه به 

مرگ محکوم گردید)توماس،1362: 238(. 

پیشینه در فرهنگ اسلامی
در زمینة گسست نسل‌ها از حیث اعتقادی، 
اشاراتی در قرآن و حدیث شده است که برای 
نمونه به برخی از آن‌ها اشاره میک‌نیم. قرآن 
در ســورة احقاف به جدایی دو نسل از جهت 

اعتقادی اشاره کرده است: 

در صورتی که گسست بین »نوجوانان 
و جوانان« و »افراد بالغ« شامل معلمان، 
میان  یا  اطرافیان  و  استادان  مربیان، 
»مراجع  و  جوان«  و  نوجوان  »نسل 
قدرت« شامل سازمان‌ها، نهادها و مراکز 
حکومت  نماد  به‌عنوان  جامعه  رسمی 
اتفاق افتد ، باز هم شاهد نوعی شکاف 

نسل‌ها خواهیم بود
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»و کســی که به پدر و مــادرش می‌گوید: 
وای از دســت شما! آیا به من وعده می‌دهید 
که از قبر بیرون آورده خواهم شد؟ در حالی 
که مــردم دوران‌های پیــش از من، همگی 
در‌گذشته‌اند، پدر و مادرش از خدا می‌خواهند 
که به فریادشان برسد و می‌گویند: وای بر تو! 
ایمــان بیاور زیرا وعده خدا حق اســت ولی 
فرزند بــا بی‌اعتنایی می‌گویــد: این‌ها فقط 

خرافات است. 2
در برخی روایات و احادیث نیز به جدایی دو 
نسل )والد- فرزند( از حیث عاطفی و روحی 
اشــاره شده اســت. از جمله، حضرت علی ـ 
علیه‌السلام ـ در بخشی از خطبة خویش در 

توصیف آخر‌الزمان می‌فرماید: 
»در زمانی قــرار گرفته‌اید که جوان آن‌ها 
بداخلاق، پیر آن‌ها گناهکار، عالمِ آن‌ها منافق 
و قاری قرآن آن‌ها اهل غشّ و آلودگی است. 
کوچک‌ترها به بزرگ‌ترها وقعی ننهاده و آنان 
را محترم نمی‌شــمارند و اغنیا و ثروتمندان، 
امــور فقرا را تکفل نمی‌نماینــد.«3 در کلام 
حضرت علی )ع( به روی‌گردانی نسل نوجوان 
و جوان از  نســل بالغ و دور شــدن آن‌ها از 
کیدیگر اشــاره شده اســت. این گسست در 
ابتدا زمینــة عاطفی و روحی دارد و در ادامه 
به جدایی و گسســت فکری و اعتقادی نیز 

منجر می‌شود. 

پیشینه در ادبیات فارسی 
و  ادبیات  در  نسل‌ها  جدایی  پدیدة 
فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی پیشینه‌ای 
به  سعدی  جمله،  از  دارد.  تأمل‌برانگیز 

بیان اين حکایت می‌پردازد:‌

»مهمان پیری بــودم در دیار بکر، که مال 
فراوان داشــت و فرزندی خوب‌روی. شــبی 
حکایت کرد که مرا در عمر ]خویش[ به جز 
این فرزند نبوده اســت. درختی درین وادی 

زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن 
آنجا روند. شــب‌های دراز در آن پای درخت 
به حق بنالیده‌ام تا مرا این فرزند بخشــیده 
است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی 
گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی 

کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. 
خواجه شادیک‌نان که پسرم عاقل است و 

پسر طعنه‌زنان که پدرم فرتوت. 
سال‌ها بر تو بگذرد که گذار 

نکنی سوی تربت پدرت 
تو به جای پدر چه کردی خیر 

پســرت«  از  داری  چشــم  همــان  تــا 
)سعدی،1373: 151( 

مؤلفه‌های تشــخیص گسســت 
نسل‌ها 

چنانچه بخواهیم پدیدة گسســت نسل‌ها 
را از منظر آسیب‌‌شناســی مورد مطالعه قرار 
دهیم، باید برخی معیارهای تشخیص آن را 
نیز بررسی کنیم. گرچه به‌طور قاطع نمی‌توان 
ادعا کــرد که همة این معیارها شــناخته و 
تعریف شده‌اند، برخی از مهم‌ترین معیارها را 
می‌توان به این شرح ارائه کرد. گفتنی است 
که وجود یک مؤلفه از مؤلفه‌های بعد لزوماً به 
معنای گسســت نسل‌ها نیست بلکه اجتماع 
هم‌زمان تعدادی از این عوامل می‌تواند دلالت 

بر وجود این پدیده داشته باشد. 

1. کاهش ارتباط کلامی 
کیی از انواع ارتباط‌هــای مؤثر و رایج در 
مناســبات انســانی، ارتباط کلامی اســت. 
ارتباطــی که متکی بر تفاهــم و صمیمیت 
باشــد، دنیای درونی دو نسل را به کیدیگر 
پیوند می‌دهد اما اگــر ارتباط کلامی میان 
نسل بالغ و نســل جوان کم باشد و این امر 
به‌طور مســتمر و مــداوم عمیق‌تر و حادتر 
شــود، تا حد زیادی بیانگر جدایی دو نسل 
از کیدیگر است .البته این امر زمانی برطرف 
خواهد شد که کیی از طرفین ابتکار عمل را 
در دست گیرد و نقطة آغازی برای برقراری 
ارتبــاط پیدا کنــد  و رونــد گفت‌وگو را با 

موفقیت تداوم بخشد. 

2. اختلال در فرایند همانند‌سازی4
از ویژگی‌‌هــای ارتبــاط میان دو نســل، 
الگو‌پذیری نسل نوجوان و جوان از نسل بالغ 
است. چنین فرایندی در اصطلاح الگو‌سازی 

یا همانند‌سازی نامیده می‌شود. 
معمولاً فرزندان سعی در انطباق رفتارشان 
با فرد بالــغ و هم‌جنس خویش دارند؛ یعنی 
پسران ســعی دارند شخصیت و رفتارشان را 
با پدر خویش انطباق دهنــد و دختران نیز 
ســعی میک‌نند خود را با رفتار و شخصیت 
مادرشان منطبق سازند، اما در پدیدة گسست 
نســل‌ها، چنین روندی دچار وقفه می‌شود و 
نوعی اختلال در آن به وجود می‌آید؛ به این 
معنا که فرزندان برای همانند‌سازی، فرد دیگر 
را جایگزین شــخصیت پدر یا مادر میک‌نند 
و انطباق رفتــاری را با او انجــام می‌دهند. 
ادامة چنیــن وضعیتی به ایجــاد بحران در 
همانند‌سازی با نسل بالغ )والدین و مربیان( 
می‌انجامــد که خــود عامــل تقویتک‌نندة 

گسست نسل‌ها محسوب می‌شود. 

3.  کاهــش فصل مشــترک‌های 
عاطفی 

زندگی سرشــار از لحظــات و فرصت‌های 
متنوع و زودگذری اســت که بعضی از آن‌ها 
خوب، دلپذیر و جذاب و بعضی دیگر از جهاتی 
دشــوار، تلخ و پیچیده‌اند. چنانچه نسل‌های 
جوان و بالغ در بخشــی از ایــن موقعیت‌ها 
در کنــار کیدیگر باشــند و از مصاحبت هم 
بهره‌مند شوند، به معنای این است که فصل 
مشــترک‌هایی با کیدیگر دارند. همچنان که 
وجود فصل مشترک‌های عاطفی، عامل پیوند 
نسل‌هاست، کاهش و فقدان آن‌ها هم موجب 

گسست نسل‌ها می‌شود. 

4. تعهد نداشتن به فرهنگ خودی 
از نشــانه‌های جدایــی دو نســل، کاهش 
دلبستگی نسل جوان به فرهنگ و ارزش‌های 
فرهنگیِ نسل بالغ است. اغلب در این موارد، 
جوانان به گرایش‌های فرهنگی نســل بالغ با 
دیدة تردید و بی‌اعتمادی می‌نگرند و همین 
زمینه را مجوزی برای فاصله گرفتن از آن‌ها 

مدعی اصلی سقراط تاجر چرم‌فروشی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط کینة شخصی 
داده  اندرز  را  او  پسر  سقراط  زیرا  داشت؛ 
بردارد  )دباغی( دست  از کار پدرش  بود که 
کند.  فلسفه  تحصیل  وقف  را  خویشتن  و 
آنوتوس از اینکه فرزندش شغل او را برنگزیده 

و از او جدا شده بود، خشمگین شد
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می‌دانند. البته معمولاً شــناخت نداشتن از 
فرهنگ خودی، موجب این جدایی می‌شود 
و در مواردی نیز این تصور که برخی ارزش‌ها 
متعلق به فرهنگ افراد بالغ است، دلیل کافی 

برای اجتناب از آن‌ها تلقی می‌‌شود. 

5. نابردباری نسل‌ها 
یکفیت و چگونگی ارتباطات میان نسل‌ها 
گویای رفتاری اســت که هر یک از آن‌ها در 
قبــال دیگری در پیش می گیــرد. چنانچه 
شــاهد زمینه‌هایی همچون عدم تحمل یک 
نسل نسبت به نسل دیگر باشیم و این پدیده 
بــه موارد خاصی محدود نشــود و عمومیت 
داشــته باشــد، می‌توانیم آن را یک نشــانة 

جدایی نسل‌ها تلقی کنیم. 

در  جوان  نسل  نداشتن  حضور   .6
مشارکت‌های اجتماعی 

جامعــة پویا، زنــده و در حال پیشــرفت، 
جامعه‌ای است که توانایی جذب شمار فراوانی 
از هرم جمعیتی جوانی را در عرصة اجتماعی 
داشــته باشــد. با توجه به برنامة توســعه و 
گسترش زمینه‌های حضور نسل جوان، انتظار 
می‌رود که در حوزة مشارکت‌های اجتماعی 
بیش از گذشته شاهد حضور فعال، گسترده 
و پرشور این نسل باشیم. در غیر این صورت، 
محروم شدن فرصت‌های مشارکت اجتماعی 
از حضــور جوانان را می‌توان نشــانة فاصله 
گرفتن نسل‌ها از کیدیگر و نیز جدایی نسل 
جوان از جامعه و مراکز و نهاد‌های اجرایی و 

تصمیم‌گیری آن تلقی کرد. 

عوامل مؤثر در گسست نسل‌ها 
برای بررسی عوامل اثرگذار بر پدیدة گسست 
نسل‌ها، ابتدا باید دو واژة »علت« و »عامل« 
را دقیقاً توضیح دهیم. از منظر آسیب‌شناسی، 
همچون جرم‌شناســی، علت آفرینندة جرم 
)بزه( اســت اما عامل، به‌تنهایــی آفرینندة 
آن مســئله‌)موقعیت‌( نیست و نقش آن تنها 
در حد تأثیرگذاری اســت‌ )کی‌نیا،1370،ج 
اول:کلیات(.با استناد به این مقدمه، برخی از 
عوامل اثرگذار را مــورد بحث قرار می‌دهیم. 

1. از خود بیگانگی 
روند پرشــتاب و فزاینــدة زندگی معاصر 
به‌گونه‌ای توجه انسان را جذب کرده است که 
فرصتی باقی نمی‌ماند تا او به خود بپردازد، در 
حوزة مســائل مربوط به هویت خویش تأمل 
کند و پاسخ‌ سؤال‌های بنیادین دربارة خود را 
بیابد. بنابراین، به مرور زمان از »خود« بیگانه‌تر 
و دورتر می‌شود و احساس تنهایی نیز به جای 
احساس بالندگی می‌نشیند. این وضعیت در 
بارة نســل‌های بالغ و جوان صادق است. البته 
نســل جوان بیش از نسل بالغ دچار »از خود 
بیگانگــی« می‌شــود و از آن رنج میک‌شــد. 
بنابراین، می‌توان چنین اســتنتاج کرد که دو 
نسل به سبب اینکه »از خود بیگانگیِ« نسبی 
آن‌ها را متأثر ساخته است،  قادر به ایجاد پیوند 
میان خود نیستند و پیوندهای پیشین نیز در 
حال گســیختن‌اند. این پدیده همچنان رو به 
گسترش خواهد بود؛ مگر آنکه نسل‌ها بتوانند 

بر »از خود بیگانگی« فائق آیند. 

2.  گسست عاطفی، زمینة گسست 
فکری 

از پیامد‌هــای عصر جدیــد، تأیکد بیش از 
حد بر »فردیت« انســان اســت؛ به گونه‌ای 
کــه به تدریج بــه پدیدة »خودشــیفتگی« 
آدمی منجر می‌شــود. به اعتقاد اریک فروم 
»انسانِ خود‌شــیفته« از مظاهر عصر جدید 
اســت)فروم،1366: 14(؛ انسانی که پیوسته 
منتظر است تا دیگران محبت و عشق خویش 
را نثارش کنند ولی چنین وظیفه‌ای را برای 
خود در قبال دیگران قائل نیســت. او به‌طور 
یک‌جانبه مترصد دریافــت عواطف دیگران 
است ولی خود گامی پیش نمی‌نهد تا محبت 
و عواطفش را نثار دیگران کند. نتیجة منطقی 
چنین وضعیتی، گسســتِ عاطفی نسل‌ها از 
کیدیگر است. نســل‌هایی که انگیزة کمتری 
برای نثار عاطفی بــه کیدیگر میی‌ابند؛ زیرا 
»خودشیفتگی« و محدودیت‌های ناشی از آن 

مجالی برای این امر باقی نمی‌گذارد.

3. اشتغال روزافزون والدین
اقتصاد نامتعادل و بر هــم خوردن موازنه 

میان درآمــد و هزینه‌های زندگی، والدین را 
با مشکلات جدید و ناخواسته‌ای مواجه کرده 
است. پدران بیش از گذشته در خارج از منزل 
ســرگرم کار و تلاش‌اند و برخی از آنان برای 
گذران زندگــی و رفع نیازهای خانواده دو یا 
حتی ســه شــغل را بر می‌گزینند و بیش از 
همیشه خسته و آشفته‌اند. شماری از مادران 
و زنان نیز برای تأمین‌ بخشــی از هزینه‌های 
خانواده بــه بــازار کار روی آورده و از خانه 
و مســئولیت‌های مربوط به آن دور و غافل 
شــده‌اند. در نتیجه، والدین ظرفیت روحی و 
روانی کافی برای روبه‌رو شدن با فرزندانشان 
و حل مســائل آنان را ندارند و فقر ارتباطی، 
آن‌ها و نسلشان را تهدید میک‌ند؛ به‌گونه‌ای 
که به مرور زمان شکاف موجود میان والدین 
و فرزنــدان به‌عنــوان دو نســل، عمیق‌تر و 

جدی‌تر می‌شود.
از ســوی دیگر، مصرفی شدن زندگی و بالا 
رفتــن تب مصرف و تجمل‌گرایی موجب بالا 
رفتن هزینه‌های زندگی و درخواســت‌های 
هرچه بیشــتر فرزندان از والدین شده است. 
نتیجه آنکه نوجوانان و جوانان به اقتضای سن 
و شرایط زندگی خویش تقاضاهای جدیدی 
مطرح میک‌نند و در مقابل، والدین به دلیل 
ناتوانی در تأمین این خواســته‌ها احســاس 
نوعی سرگردانی و دشواری میک‌نند. نتیجة 
منطقی چنین رویــدادی، فاصله گرفتن دو 
نســل از کیدیگر است؛ روندی که احتمالاً به 

جدایی کامل آن‌ها نیز منجر خواهد شد.

4. فناوری پیشرفتة ارتباطات
ارتباطــات، ظهور  از دســتاوردهای عصر 
رایانه‌هــای عظیــم و پدیده‌هایــی همچون 

در کلام حضرت علی )ع( به روی‌گردانی 
نسل نوجوان و جوان از  نسل بالغ و دور 
شدن آن‌ها از یکدیگر اشاره شده است. 
و  عاطفی  زمینة  ابتدا  در  گسست  این 
روحی دارد و در ادامه به جدایی و گسست 

فکری و اعتقادی نیز منجر می‌شود
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اینترنت و ماهواره است. ماهیت این پدیده‌ها 
برای نسل جوان جذاب و فوق‌العاده است. در 
حالی که نســل بالغ را چندان برنمی‌انگیزد؛ 
زیرا آنان بیش از مجذوب شــدن، احســاس 
نگرانــی میک‌ننــد. نگرانــی از پیامدهــای 
نامطلوب، زیانبار و ضدفرهنگی این پدیده‌ها 
بی‌مورد نیست؛ چون فرجام کار، جذب شدن 
نســل جوان به این عوامــل و ارتباط برقرار 
کردن با آن‌هاست. مسائلی چون تهیه، خرید، 
بهک‌ارگیری و نحوة اســتفاده از این پدیده‌ها 
نیز موجب بروز مشکلاتی در ارتباط عاطفی، 
روحی و فکری دو نســل در محیط خانواده 
می‌شــود و در مــواردی نیز بــه برخوردها 
ناخواســته‌ میــان آن‌ها  و اصطکاک‌هــای 
می‌انجامد. این امر موجب می‌شــود که نسل 
جوان حتی در احتمال بدآموزی‌ پدیده‌های 
یاد شــده تردیدی به خود راه ندهد و نسل 
بالغ نیز برای یادگیری و اســتفادة صحیح از 
فناوری‌های جدید تلاشــی ‌نکنــد. بنابراین، 
معادله‌ای که در آن نسل جوان جذب فناوری 
پیشــرفتة ارتباطات می‌شــود و نسل بالغ از 
آن فاصلــه می‌گیرد، به مرور زمان به جدایی 

نسل‌ها از کیدیگر منجر خواهد شد.

5. بلوغ دشوار و نوجوانی پررنج
صاحب‌نظران، بلوغ را مقطع دشوار زندگی 
و نوجوانی را دورة انتقال به سال‌های جوانی 
می‌داننــد. فهــم و درک شــرایط بلوغ هم 
برای خود فرد و هم برای اطرافیان مشــکل 
اســت و ادامة آن در ســال‌های نوجوانی، بر 
این دشــواری می‌افزایــد. از پیچیدگی‌های 
موضــوع، کیی این اســت کــه بزرگ‌ترها 
بعضــی از رفتارهای نوجوان را  به‌درســتی 
 و دقــت تفســیر نمیک‌نند و اغلــب زمینة 
برچســب‌زدن‌های منفی بــه وی را فراهم 
میک‌نند. تداوم چنین بینشــی نســبت به 
نوجوان، به تدریج وی را دلسرد میک‌ند و از 
اعتمادبه‌نفس او میک‌اهد. از این رو، نوجوان 
به اطرافیــان و افراد بالغی که منشــأ تصور 
منفی از وی هســتند، بی‌اعتماد می‌شود و از 
آنان فاصله می‌گیرد و به کسانی که به تمجید 

وی می‌پردازند ‌‌ یعنی همسالان و دوستان ـ 
می‌پیوندد. علاوه بر این، نسل نوجوان و جوان 
به دلیل ماهیت دوران رشد، نوعی غرور دارد. 
به همین ســبب،  برای ارتباط با نســل بالغ 
پیش‌قدم نمی‌شــود و در نتیجه قادر به بیان 
خواسته‌هایش از نسل بالغ نیست. این امر نیز 
تا حد زیادی موجب فاصله گرفتن نسل‌ها از 
کیدیگر و بیگانگی عمیق میان ‌آن‌ها می‌شود.

6. فقر فرهنگی
در تعریف فرهنگ آمده اســت: »مجموعة 
عــادات، باورهــا، هنر، موســیقی و ســایر 
دســتاوردهای تفکر انســانی که به دســت 
گروهــی از مردم در زمانــی خاص به وجود 

آمده است.«5
بر مبنای چنین تعریفی، فرهنگ پدیده‌ای 
متأثــر از تلاش‌های جمعی مــردم در حوزة 
اندیشه‌ها و باورهاست و فصل مشترک میان 
جامعه و مردم محسوب می‌شود. بنابراین، از 
یک منظــر می‌توان گفت که فرهنگ عاملی 
اســت که دو یا چند نســل را بــه کیدیگر 
پیونــد می‌دهد و در صورتی که جامعه دچار 
انقطاع فرهنگی شــود، به طور طبیعی دچار 
انقطاع نســل‌ها نیز خواهد شــد؛ زیرا عامل 
وحدت‌بخش ،که همان فرهنگ ملی و خودی 

است، در میان ‌آن‌ها حضوری بامعنا ندارد.

7. فقدان هویت اجتماعی
در تبیین هویــت اجتماعی می‌توان گفت 
که چنانچه فرد را از جنبة نقش‌ها و وظایف 
اجتماعــی‌اش مــورد مطالعه قــرار دهیم و 

متقابلًا انتظــارات جامعه از وی را بررســی 
کنیــم، به درک هویــت اجتماعی او نزدیک 
اگرچه  شد)شرفی،پیشــین:108(.  خواهیم 
برخی اندیشمندان و نویسندگان مانند هابز، 
نیچه، اســتیرنر و لودانتک معتقدند که بشر 
هرگز اجتماعی نمی‌شــود و در عمق وجود 
خود احســاس غربــت و بیگانگی میک‌ند و 
رفتــار اجتماعی خیرهک‌ننده‌اش ســطحی و 
تصنعی است، اندیشــمندانی دیگر بر آن‌اند 
که به مــرور زمان از شــدت غلبة تمایلات 
شــخصی کاسته و بر دامنه و وسعت عواطف 
و ادراکات شخص نســبت به دیگران افزوده 

می‌شود)آلپورت،1355: 35(.
بنابراین، هویت اجتماعی به معنا و مفهوم 
»احســاس پیوند با دیگران«، درک جایگاه 
و منزلت فرد در جامعــه و »درک انتظارات 
متقابــل فرد و جامعه«، پدیده‌ای اســت که 
در نســل نوجوان و جوان به‌عنوان یک نیاز و 

ضرورت مطرح می‌شود.
بر این اســاس، هرگونه عاملی که موجبات 
»هویت اجتماعی« یک نســل‌ را تضعیف و 
کم‌رنگ کند، متقابلًا بــر پیوند آن با جامعه 
اثر می‌گذارد. با سســت شدن پیوندهای یاد 
شده، جدایی نسل‌ها از کیدیگر به مرور زمان 

محقق می‌شود.

8. نفوذ فرهنگ بیگانه
با ورود  فرهنگ بیگانــه و غرب به جوامع 
اســامی ،به‌ویــژه ایــران، نوعی اســتحالة 
فرهنگی در برخی از آحاد جامعه و نیز برخی 

روشنفکران به وجود آمد.
در ایــن فرایند، نوجوانــان و جوانان بیش 
از دیگــران در معرض هجــوم فرهنگی قرار 
گرفتند و با گرایش و تعلق به فرهنگ بیگانه، 
به‌طور تدریجی خود را در مقابل نسل بالغی 
یافتند که به فرهنگ سنتی و اصیل خویش 
تیکه داشــت؛ به‌گونه‌ای که هر یک از این دو 
نسل ناگزیر شــد برای دفاع از موجودیتش، 
بــا سرســختی از فرهنگ خود دفــاع کند. 
چنین موضعگیری‌هایی در مواقعی به جدایی 
نســل‌ها و در مواردی دیگر به تضاد و تقابل 

و  لحظات  از  سرشار  زندگی 
زودگذری  و  متنوع  فرصت‌های 
خوب،  آن‌ها  از  بعضی  که  است 
دلپذیر و جذاب و بعضی دیگر از 
جهاتی دشوار، تلخ و پیچیده‌اند. 
چنانچه نسل‌های جوان و بالغ در 
بخشی از این موقعیت‌ها در کنار 
یکدیگر باشند و از مصاحبت هم 
این  معنای  به  شوند،  بهره‌مند 
با  مشترک‌هایی  فصل  که  است 

یکدیگر دارند
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نسل‌ها منجر گردید.
ســاموئل هانتینگتون بــا تعبیر »ویروس« 
از »فرهنــگ غــرب« می‌نویســد: »رهبران 
سیاسی‌ای که سرشار از غرور، خیال میک‌نند 
قادر به تغییر شــکل فرهنگ جامعه خود به 
صورتی بنیادین هستند، سرنوشتی جز ناکامی 
نخواهند داشــت. ایشان هر چند عناصری از 
فرهنگ غربی را به جامعة خود وارد میک‌نند، 
قادر نیستند که عناصر اصلی بومی را از میان 
ببرند یا تحت‌الشــعاع قــرار دهند؛ برعکس 
،وقتی ویروس غرب به بــدن جامعه‌ای وارد 
شــد، بیرون راندن آن دشــوار است. ویروس 
غرب اســتقامت میک‌ند اما کشنده نیست؛ 
مریــض زنده می‌ماند ولی ســامتی خود را 
هرگز باز نمیی‌ابد. رهبران سیاسی می‌توانند 
تاریخ را بســازند اما از تاریخ نمی‌توانند فرار 
کنند. آنچه ایشــان خلق میک‌نند، جامعه‌ای 
غربی نیست؛ کشوری از درون‌گسیخته است. 
آن‌ها جامعة خود را به دوگانه‌اندیشی فرهنگی 
آلوده میک‌نند و این بیماری ماندگار می‌شود 
و ریشه می‌گیرد«)هانتینگتون،1378: 364(.

9. ناتوانی از همدلی با نسل آینده
هم‌زیستی دو یا چند نسل در پرتو بصیرت 
و روکیردی حاصل می‌شود که از »حال« به 
»آینده« معطوف باشد و توانایی نگاه به آینده 
و اندیشــة آینده‌نگر را دارا باشد. در صورت 
فقدان چنین بینشــی، حوزة مســائل مورد 
علاقة هر نسل بســیار محدود و تنگ‌نظرانه 
خواهد بود. در حیطة بستة چنین اندیشه‌ای، 
جایی بــرای پرداختن به دیگران و مســائل 

مورد علاقة آنان باقی نمی‌ماند.
کیی از کارشناســان ســازمان یونسکو به 
نام دکتر را‌جا ســینگ می‌نویسد: »همة این 

مسائل جهانی ایجاب میک‌ند که نگرش‌هایی 
پــرورش داده شــود که به یاری آن، نســل 
کنونی بتواند خود را با نسل‌های آینده همدل 
بدانــد و توانایی دوراندیشــی و تفکر درباره 
آیندة دور‌دست را داشته باشد. بدین ترتیب، 
در نسل حاضر هوشیاری جدید پرورش داده 
می‌شود. آموزش‌وپرورش باید انسان را برای 
آینده آماده ســازد تا توانایی روبه‌رو شدن با 
چالش‌هایی را که مسائل کنونی برای آینده 
به‌وجود خواهد‌ آورد، داشته‌باشد«)جمعی از 

نویسندگان،پیشین: 14(.

10. فقدان الزام معنوی
»میان نیروهای تغییر در دنیای خارج و هستة 
مرکزی وجود انســان، تباین رو به گسترشی 
وجود دارد. این دو ممکن است روزی متقابلًا 
به انهدام کیدیگر روی آورند؛ مگر آنکه جهان 
ارزش‌ها بر جهان مادی تفوق یابد« )همان(.
ســخنان بالا را کیی از کارشناسان سازمان 
یونسکو ایراد کرده است. به نظر می‌رسد که 
عوامل تغییر در میان نوجوانان و جوانان رو به 
گسترش است اما هستة مرکزی وجود آنان، 
که به معنای ارزش‌های درونی است، چندان 
رشدی نداشته اســت. به مرور زمان، فاصلة 
میان نســل جوان و ارزش‌ها افزایش میی‌ابد 
و به همین ترتیب، فاصلة میان نســل جوان 
و حامیان ارزش‌ها )نسل بالغ( نیز عمیق‌تر و 
جدی‌تر می‌شود. کارشناس یاد شده در ادامة 

سخنانش می‌افزاید:
»برای ایجاد الزام معنوی در میان نوجوانان 
و جوانــان باید آنان در معرض اندیشــه‌های 
بزرگ و ظهــور ارزش‌هایی قــرار گیرند که 
بشریت را به مدارج عالی روحی ـ اندیشه‌های 
مربوط بــه ارزش انســانی و آزادی، فردیت 
و مســئولیت‌پذیری اجتماعــی، مهربانی و 

دلسوزی- ارتقا داده است« )همان(.
با اين حال، مشكل اساسي همچنان به قوت 
خود باقي اســت؛ زيرا الزام معنوي و محمل 
اخلاقي زماني مي‌تواند نسل جوان را سرشار از 
احساس مسئوليت در قبال نسل ديگر كند كه 
نوعي اعتقاد پابرجا و مبرم در درون آن وجود 

داشته باشد؛ در حالی که می‌توان جای خالي 
چنين اعتقادي را به‌وضوح مشاهده كرد. براي 
وضوح بيشــتر مطلب، جمله‌اي از سانتایانا6 
را بيان ميک‌نيــم: »جوانان  عقايد كهن را از 
دست داده‌اند و عقايد تازه‌اي را كه بتواند آنان 
را به كمال نزديك سازد، نيافته‌اند« )دورانت، 

1370: 3ـ 442(.

هرگونه عاملی که موجبات »هویت 
و  اجتماعی« یک نسل‌ را تضعیف 
کم‌رنگ کند، متقابلًا بر پیوند آن 
سست  با  می‌گذارد.  اثر  جامعه  با 
شدن پیوندهای یاد شده، جدایی 
زمان  مرور  به  یکدیگر  از  نسل‌ها 

محقق می‌شود
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